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Yadollah Royaei is one of the poets and theorists of volume poetry or spasmantalism in 

whose nature nature has a significant presence. A dreamer looks at nature as an 

independent human being or organism that has the behavior, states, actions, and reactions 

of a living being. In rhetoric, this type of function is called animism. This animism has two 

aspects in royaei  poetry, either at the level of composition and in a metaphorical way, or 

in the axis of companionship and by attributing human adjectives, behaviors, actions and 

reactions to objects and phenomena. It happens naturally. In royaei poetry, natural 

phenomena sometimes appear not as a human being but as an independent being. Royaei 

in animation-related images uses techniques and arrangements that trigger multiple 

perceptions and interpretations and help the audience to reproduce the work, in other 

words, it is the audience who recites the poem. Reproduces. In this way, the poet 

constantly renews his poetry. These tricks include collecting mental images related to 

animism, using rhetorical interference, and associating eroticism with animism.  In this 

research, we study the techniques and royaei arrangements to achieve multiple 

interpretations in images related to animism based on the theory and analyze the samples, 

express multiple interpretations and reasons for interpretability based on We will deal with 

the measures taken. 

 

 

 

 

 

 

Yadollah Royaei, Animism, Theory of Receipt, Interpretation, Nature, Man. 
 

 

Cite this The Author(s): Modarresi, F., Tite, H., Imani, M: 2023. Investigating the Effect of Animism on Interpretability in 

the Poems of Yadollah Royaee Based on the Theory of Reception. Persian literature,  Vol. 13, No. 1,Serial No. 31- Spring- 

Summer,  (155-165).DOI: 10.22059/jpl.2023.341615.2047.  

  Publisheder: Unversity of Tehran Press             

 

 

mailto:f.modarresi@urmia.ac.ir
mailto:tite.hadi@gmail.com
https://jpl.ut.ac.ir/article_95444.html?lang=en
https://www.orcid.org/0000-0002-8646-6017
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


 
 

   دریافت ۀ بر اساس نظری  ه رؤیاییدر اشعار یداللّ پذیریبررسی چگونگی تأثیر آنیمیسم بر تأویل 
 

 3مهسا ایمانی  ، 2هادی طیطه، 1فاطمه مدرسی
 f.modarresi@urmia.ac.ir انامه:يرا  .رانيا ،  اروميه  ، اروميه، دانشگاه یات و علوم انسانيادب  دانشکدۀ ، فارسی اتيادب و زبان گروهسندۀ مسئول، ينو. 1

 tite.hadi@gmail.com انامه:يرا  .راني، ا اروميه   ، اروميه، دانشگاه  یات و علوم انسانيادب دانشکدۀ ، غنايی  اتيادب و زبان گروه. 2

 imaniberenjabadmah24@gmail.com ه: رايانام .، ايراناروميه   ، اروميهادبيات و علوم انسانی، دانشگاه   دانشکدۀ ، غنايی  ادبيات و زبان گروه. 3
 

 چکیده  اطلاعات مقاله 
 

 مقاله:  نوع 
 پژوهشی  -علمی

 

 :افتیدر خیتار
25/01/1401 

 

 :ی بازنگر خیتار
31/03/1402 

 

 :رش یپذ تاریخ
 31/03/1402 

 

 تاریخ انتشار:  
30/06/1402 

 
 

 ی کلید یهاواژه 

 

نظريه و  جمله شاعران  از  رؤيايی  او حضوری  يدالله  در شعر  طبيعت  که  است  اسپاسمانتاليسم  يا  حجم  شعر  پردازان 
مثابگير  چشم به  طبيعت  به  رؤيايی  می  ۀدارد.  نگاه  مستقل  جانداری  يا  و انسان  کنش  حالات،  رفتار،  که  کند 
شود. اين  های يک موجود زنده را دارد. در بلاغت از اين نوع کارکرد به نام آنيميسم يا جاندارانگاری ياد میواکنش 

ب و  ترکيب  در سطح  يا  دارد  وجه  دو  رؤيايی  در شعر  میاستعارهۀ  ه شيوآنيميسم  محور  ی مکنيه صورت  در  يا  گيرد 
افتد.  های طبيعی اتفاق میهای انسانی به شیء و پديدهنشينی و در اثر نسبت دادن صفت، رفتار، کنش و واکنشهم 

کنند. رؤيايی موجودی مستقل جلوه می  ۀيک انسان بلکه به مثاب  ۀهای طبيعی نه به مثابهی پديدهدر شعر رؤيايی گا
شود و  های متعدد میها و تأويلگيرد که عامل دريافتيداتی را به کار میدر تصاوير مرتبط با آنيميسم شگردها و تمه

توليد دوبار در  را  ياری می   ۀمخاطب  می اثر  بازتوليد  را  است که شعر  مخاطب  اين  عبارتی  به  بدين شيوه  کند،  کند. 
توان به جمع تصاوير ذهنی مرتبط با آنيميسم، به  اين شگردها می  ۀد. از جمل گردانشاعر، پيوسته شعر خود را تازه می
هم  و  بلاغی  تداخل  و  کارگيری  شگردها  بررسی  به  پژوهش  اين  در  کرد.  اشاره  آنيميسم  با  اروتيک  کردن  شانه 
دست برای  رؤيايی  تأويلتمهيدات  به  تصاويريابی  در  متعدد  نظري  های  اساس  بر  آنيميسم  با  به    ۀمرتبط  و  دريافت 
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 . مقدمه1

های طبيعی  اشياء، طبيعت و پديده  ،ی مکنيه استاری که نوعی استعاره در آنيميسم يا جاندارانگ
می جاندار  مستعارمنه  خود  استعاره،  سوی  »يک  که  است  )مانسته(شوند  آدمی  جاندار.    يا  بيشتر 

بخشد و به تلاش و  زندگی می  جان و جنب راهای بی سخنور، به ياری چنين ترفند هنری، پديده
می جهانِ  آوردتکاپوی  بدهد.  خويش  سخن  به  فزونتر  نيروی  و  پويندگی  شاعرانه    تا  پندارهای 

فسون است  فسانهجهانی  و  پرخيز  که  هنگامه  آميز  بیاز  شگفت،  جهان  اين  در  جانان هاست. 
جنبند  ها میها و سنگ آيند. مردگانی افسرده، چون کانیگيرند و به سخن میخاموش نيز جان می

همان تعريفی است    ،طبيعتی که با آنيميسم پيوند دارد. مراد ما از  (207:  1368)کزازی،  زيند«  و می
»طبيعت مبدأ و علت حرکت و سکون   دهد. ارسطو معتقد است کهارائه می  که ارسطو از طبيعت

شيئی است که اين مبدأ به عنوان خاصيت ذاتی شیء در آن است نه به عنوان صفتی عرضی.  
به حکم طبيعت موجودند    )خاک و آتش و هوا و آب(ها، و اجسام بسيط  ها، رستنیحيوانات و اجزاء آن

 .(57: 1390)ارسطو، ناميم« ها را موجودات طبيعی میها و اشياء مانند اينو ما نيز اين
دهد. منظور چهل »افق انتظارات« را تغيير می ۀشاعرانی است که در ده  ۀيدالله رؤيايی از زمر

از تغيير افق انتظارات از ديدگاه هانس رابرت ياس اين است کههه »يههک اثههر ادبههی، ذههائم بالههذات 
ی واحدی از خود بنمايد. به سخن ديگر مههردم، در هههر دوره  ۀتواند در هر دوره، چهرت و نمینيس
گههذاری کننههد، در ارزش چه را از اثر دريافههت مههیتابانند و آنمیيخی، انتظارات خود را بر اثر بازتار

ريههزد و مخاطبان عام را دور می. در واذع رؤيايی  (213:  1390فر،  )شايگاندهند«  خود ملاک ذرار می
گههذارد و بههه دنبههال کنههار می  ،ان احمدرضا احمدی مخاطب محور بودنوع شعر فارسی را که تا زم
گردد »و يقينا شاعر حق دارد که جز برای رضايت خههويش ننويسههد کههه مخاطبان خاص خود می

در و مخاطههب را ( 266: 1394)رؤيههايی، اوسههت«  ۀسان و نمايش تمام نيروهههای تپنههدشعر نمايش ان
دی که شعرهای فرهای منحصربهکند. عليرغم ويژگیمی اثر سهيم ۀطول شعر خود در توليد دوبار

طههول و عههرا و ارتفههاع،    ۀدهد؛ از جمله حضور سههه مؤلفهه می  شعر حجم ذرار  ۀرؤيايی را در زمر
ؤيههايی، )رگرايی يک مکتب نيست. هر شعر خوبی شعر حجم است«  حجمرؤيايی معتقد است که »

. پس ما شعر رؤيههايی را ی برای شعر استاحجم در واذع بيانيه  ۀکه در اين صورت بياني  (54:  1397
نگريم که در آن، متن ايههن توانمنههدی را دارد کههه توسههط مخاطبههان خههودش شعری می  ۀبه مثاب

تسههکين شههدن  شههدن اسههت کههه در تازهمدام تازه  بازتوليد شود، به اين علت که »شعر حجم شعرِ
ت توان گفت که خود رؤيايی نيز با اين سخن آيزر موافههق اسهه . می(147:  1391)رؤيايی،  پذيرد«  نمی

ر، و خواننده معنا را نه برای نويسنده يا کسههی ديگهه   استخواننده    ۀکه »آفريدن معنای اثر به عهد
افق معنايی اثر است، يعنی شرايط   ۀهای خوانندگان، سازندتأويل  ۀسازد. مجموعبل برای خود می

ريشه در   . در شعر رؤيايی تصاوير ذهنيی که غالباً(687:  1385)احمدی،  نهايی تحقق معناهای متن«  
های متعههدد ابژه  ۀهای متفاوت و ارادا و استدلالهتوانايی آن را دارند که با نگرش   ،آنيميسم دارند
پههذيری و بيههاورد. ايههن تأويههلهای متفههاوتی را بههرای خواننههده پديههد نشينی، دريافتدر محور هم

بردن در محور جانشينی و ايجاد تصاوير ذهنههی مربههو  بههه های چندگانه نيز توسط دستدريافت
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شناسی دريافت آن است که »اثههر ادبههی سرشههار از مراد از دريافت يا زيبايیآيد.  آنيميسم پديد می
ها را به طرق توان آنو می  ير به تفسير خواننده بستگی دارندعناصر نامعينی است که به لحاظ تأث
دريافت هر اثر ادبههی بهها   ۀ. از ديدگاه نظري(106:  1393ن،  )ايگلتومختلف و شايد متضاد تفسير کرد«  

بايد از گسل ميان جملات يک هايی چند ساخته شده است و خواننده  هر درجه از انسجام از گسل
. ايههن گسههل در شههعر رؤيههايی و بههه عبههارتی در (106:  1393)ايگلتون،  مفقوده را فراهم آورد«    ۀحلق

گويههد »از واذعيههت تهها مظههاهر جا که رؤيههايی مههیآن ؛ای شعر حجم حضوری چشمگير داردبوطيق
هايی است از واذعيههت تهها مههاورای آن... شههاعر ای است، فاصلهواذعيت، از شیء تا آثار شیء فاصله

گونههه، از واذعيههت، بههه سههود تند و فوری و بدين  ،کندست طی میگرا اين فاصله را با يک جَحجم
جاست که خواننههده بهها به همين نکته اشاره دارد. اين (35 -36: 1391)رؤيههايی، گريزد«  مظهر آن می
ای بهها ذکههر اسههتدلال منطقههی و ذکههر ر کند و هر خواننههدهاين فاصله را پُ  تواندل میخوانشی فعا

 تواند؛ تفسيری متفاوت از اشعار او ارائه دهد. ها و علائم مینشانه
در تصههاوير   غالبههاً  ،يابههدا که توسط خواننههده امکههان میهای متفاوت رتأويل  ۀرؤيايی اين اراد

ای از پرشی است که رساند، البته اين نيز خود شيوهآنيميسم که با طبيعت پيوند دارند به انجام می
کند. پرش به فضايی سه بعدی از واذعيت به مظاهر واذعيت از شههیء تهها رؤيايی از آن صحبت می

دهههد و از زوايههای گونههاگون پذيری روی خود را بيشههتر نشههان میجاست که تأويلآثار شیء. اين
 کند.اثر سهيم و شريک می ۀاننده را به نوعی در خلق دوبارتوان به عبارات نگاه کرد و خومی

 پیشینه و ضرورت پژوهش.  1-1

آنکه طبيعت نقشی برجسته در شعر رؤيايی دارد و شاعر در بسههياری از مههوارد از طبيعههت با وجود  
کارکردی جاندارانگارانه گرفته است؛ تا کنون هيچ پژوهشی در رابطه با آنيميسم در شههعر رؤيههايی 

-ضمنی مههی ۀپذير است و خوانندؤيايی تأويلکه شعر رچنين با وجود آنصورت نگرفته است. هم
شناسههی شههعر های زيبايیببرد و لايه  تواند؛ با استفاده از آگاهی و دانش ادبی خود دست به تأويل

ی خاصه با رؤيايی را مشخص سازد؛ اما تا کنون هيچ پژوهشی در رابطه با هرمنوتيک و شعر رؤياي
هههايی از آنيميسههم و دريافت صورت نگرفته است، لذا بررسههی و تحليههل نمونههه  ۀنوع خاص نظري

 نمايد.های متعدد لازم و ضروری میشگردهای رؤيايی در اين نوع تصاوير برای ايجاد تأويل
 های پژوهشپرسش.  2-1

 شود؟ پذيری بيشتر میهای چندگانه و ايجاد تأويل. آيا آنيميسم در شعر رؤيايی منجر به دريافت1
 کند؟ . رؤيايی چگونه در تصاوير ذهنی مرتبط با آنيميسم فاصله ايجاد می2
. آيا اين فاصله و گسل در بين سطور و جمههلات مههرتبط بهها تصههاوير جاندارانگارانههه منجههر بههه 3

 شود؟ های متفاوت میخوانش

 مبانی نظری. 2
دارد که معنا در جا که سوسور بيان میشود. آنپذيری از سوسور آغاز میتأويل نخستين آرا در باب

فههرا کردن حضور معنا برای گفتار، اصل ذرار دادن، پيشارادهگفتار حاضر است. تعبير سوسور و  
ر ديههدگاه چههرا کههه د سوسور نيز با همين هدف بوده است؛ گرفتن و تقدم گفتار بر نوشتار از سوی
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عدم حضور نويسنده و عدم حضههور آوا در آن لحظههه، نوشههتار مبتنههی بههر   واسطۀسوسور نوشتار به
کند و غياب معنا است. پس از سوسور بارت نيز بحث مرگ مؤلف، و نويسنده و نويسا را مطرح می

نويسد تنها يک معنا داشته باشد؛ معنايی که بايد کوشد تا هرچه میدارد که نويسا: »میاذعان می
خواننده آن را بفهمد يا به بيان ديگر بايد به خواننده تحميل شههود. سههخن نويسهها هماننههد سههخن 
علمی است که آرمانش رسيدن به يک معنای نهايی است. نويسنده، اما پيش از هر چيز مجههذوب 

برد يعنی زبان است و در پی ايجاد معنههای ذطعههی و نهههايی در مههتن ماهيت ابزاری که به کار می
بحث متون نوشتنی و متون خوانههدنی را   s/z. بارت در ادامه در کتاب  (230:  1400)احمدی،  نيست«  

-آفريند، آن را دوباره میگيرد و از ديدگاه او »مخاطب متن نوشتنی را در حال خواندن میمی  پی
. آرا در باب عدم ذطعيت معنا در نظرات دريدا شدت گرفته و در آرای پيههروان (1400)همان،  سازد«  

اصلی در مواجهه با متن يعنی گوينده، مههتن،  رسد که بين سه مؤلفۀجديد به جايی می  هرمنوتيک
دريافههت   تههوان بههه نظريههۀها میاين ديدگاه  ده تأکيد فراوان دارند. از جملۀخواننده، بر روی خوانن

شناسی دريافت از ديدگاه ياس »کوششی بود برای فائق آمدن بر آن چيزهههايی زيبايیاشاره کرد.  
بههود کههه سههنتاً گرايی و نقههد مارکسيسههتی مهم صورت ۀهای دو نظريمحدوديت  که به نظر ياس،

شدند. از نظر او، مارکسيسم رهيافت منسوخی به ادبيههات داشههت و بهها يههک روياروی هم تلقی می
ويژه در انتقههادی و بههه ۀد، اما در عين حال، دراين پيکرتر در ارتبا  بوپارادايم پوزيتيويستی ذديمی

کيشی چون ورنر کراوس، روژه گارودی و کارل کوسيک، های کمتر راستهای مارکسيستنوشته
ديگر، مندی ادبيات شد که به نظرش درست می آمد. از سوی  ياس متوجه نگرشی در مورد تاريخ

يک ابههزار نظههری بههرای بررسههی آثههار  ۀمعرفی ادراک هنری به منزل  ۀصورت گرايان نيز به واسط
گرايان نيز گرايشی برای منتزع کردن اند. با اين حال، ياس در آثار صورتادبی، اعتبار کسب کرده

کرد که در مقام نظر، ظههاهراً هنر برای هنر را مشاهده می  ۀز بستر تاريخی آن، و نوعی نظريا  هنر
منههدی اثههر ادبههی. زمان ذائل است تا بههرای تههاريخبندی صوری و بیارزش بيشتری برای سازمان

هههای مارکسيسههم و جديههد بايههد بهتههرين ويژگههیبنابراين برای دست يافتن به يک تههاريخ ادبههی 
گههری توان با تأمين خواسههت مارکسيسههتی ميههانجیگرايی را به هم آميخت. اين کار را میصورت

-شناسههی انجههام داد. زيبههايیادراک زيبههايی  ۀگرايی در عرصهای صورتپيشرفت  تاريخی و حفظ
  .(341: 1385)مکاريک، خواهد با تغيير منظر تفسير متون ادبی، اين کار را بکند« شناسی دريافت می

ر معنا از سويی ديگر آنيميسم به عنوان يک شگرد بلاغی اين توانايی را در خود  دارد که تکث
دهد تا در به عبارتی آنيميسم اين فرصت را در اختيار نويسنده ذرار می  را در متن ادبی ايجاد کند؛

گرايانه ببخشد و در سوی ديگر متن را در سمت و سوی طبيعت ،يک جهت متن را در سطح الفاظ
گيرد که به گرايانه بدهد. در اين ميان شاعر الفاظی را به کار میسطح معانی سمت و سويی انسان

گردند و در سوی ديگر واژگههانی کههه میانی که مرتبط با طبيعت هستند، برصورت مستقيم با واژگ
پذيری در يابد تا تأويلبه انسان مرتبط هستند. به اين ترتيب شاعر يا نويسنده امکانات فراوانی می

 مورد متن او صدق کند.
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 تأویل و جمع تصاویر ذهنی آنیمیسم.3
نشههينی بههه سههاخت رؤيايی در بسياری از مواردی که آنيميسم را به کارگرفته است؛ در محههور هم
ترکيبات استعاری هههم تصويری ذهنی دست برده است. اين ساخت هم در سطح ترکيب در ذالب  

شههود. نشينی وجود دارد؛ يافت میی که بين کلمات در محور همادر سطح جملات در ذالب رابطه
گيرد ايههن اسههت کههه تصههوير ذهنيههی را کههه در اين راستا يکی از شگردهايی که شاعر به کار می

-ای که بين تصاوير به وجود میکند تا رابطهتر میتر و انتزاعیکشد، ذهنیآنيميسم به دوش می
آيد، متکی بر يک معنای واحد نباشد و فاصله و گسلی ميان جملات به وجود بيايد. در واذع شاعر 

کند تهها هههم در برای توصيف يک موذعيت خاص چند تصوير مرتبط با آنيميسم را با هم جمع می
ژرف ساخت جملات، مفهومی واذعی را يدک بکشد هم در روساخت معنههايی سههورئال را بهها خههود 

کند که اگر های متعددی دلالت میهمراه کند. در واذع يک يا دو تصوير مبتنی بر آنيميسم بر ابژه
ی طبيعيی کههه جانههدار از جانب انسانی به آن نگريسته شود؛ يک مفهوم و اگر از جانب خود پديده

 کند: انگاشته شده است، نگاه کنيم و آن را جانداری مستقل بناميم؛ مفهومی ديگر را تداعی می
  پای زمانشکسته  کمر شب»

 خواب در چشم من کشيده خروش 
 ام تنهانيمه شب هست و مانده

 ( 36: 1394)رؤيايی،  «همه جا مات و خالی و خاموش
معنای واحدی را برای مصرع اول اين بند از چهارپاره ذکر کند. شههاعر دو   تواندهيچ کس نمی

تصوير مبتنی بر آنيميسم را در يک مصرع جمع کرده است »کمر شب« و »پای زمان« که هر دو 
گونه باشد که آيهها پههای زمههان تواند بدينتصويری ذهنی هستند. پرسش نخست در تأويل اول می

تههر کنههد و خواسههته اسههت کمر شب را شکسته است يا آن که شاعر خواسته است تصوير را ذهنی
 ،بگويد کمر شب، پای زمان را بشکند؟ با توجه به آن که خههواب از چشههم شههاعر گريختههه اسههت

موجودی مستقل اتفاذی پيش آمده باشد تا خواب شههاعر نيههز دچههار  ۀطبيعتاً بايد برای شب به مثاب
توان گفت که شب بهها زمههان اختلال شده باشد »خواب در چشم من کشيده خروش«. در واذع می

آورد که آيا وذتی جاست که پرسش دوم سر بر میدر ارتبا  است و کمر نيز با پا مرتبط است، اين
ی يههک توانند بر اين معنا »زمان به مثابهههگيرند؛ میها در سطح ترکيب کنار هم ذرار میاين واژه

موجودی طبيعی ديگر مههورد هجههوم ذههرار دهههد و کمههر آن را   ۀندار با پای خود شب را به مثابجا
چنان با مفاهيم ذهنی سر و کار داريم بايههد جا که ما در سطح معنا همبشکند« دلالت کنند؟ از آن

رسد وذتههی به دنبال چرايی و علت اين کنش زمان به عنوان يک امر سوبژکتيو باشيم. به نظر می
 تواند راه برود و شههاعر خواسههته اسههت بهها گههرفتننمی  ،دهدکه موجودی کمر خود را از دست می
گونه باشد، چگونههه خههواب زمان را در شب نگه دارد. اگر اين ،ذسمتی از بدن شب که کمر او باشد

توان پاسخ داد که شاعر به خوابی عميق فرو رفته اسههت. در چشم شاعر خروش کشيده است؟ می
 رو هستيم.متضاد روبه در واذع ما با دو تأويل کاملاً

شههود و در واذع حضور تصاوير ذهنی مرتبط با آنيميسم منجر به ايجاد فاصله با جملات بعدی می
 تواند اين فاصله را در سطرهای بعدی با نظرگاه خود پرکند: مخاطب می
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 »کرده پرواز در فضا تابوت
 گور تنها نهاده است.

 روی ديوار شب نشسته سکوت
 (. 128: 1394فکر، هامون گشاده است... « )رؤيايی، 

سههکوت ماننههد   .به دو صورت به آن نگههاه کههرد: الههف  توانسکوت مفهومی ذهنی است و می
جانههداری مسههتقل روی ديههوار  ۀسکوت به مثاب  .ب  ؛است که روی ديوار شب نشسته استانسانی  

جهها بهها سههخن گونه بهتر است که شب را موجههودی مسههتقل بنههاميم و اينشب نشسته است. اين
)شميسهها، شههويم«  شميسا همراه باشيم که سکوت »جاندار مستقلی است يعنی ذائل به تشبيه نمههی

هر چند خود شميسا معتقد است بی اين دو امر که ذائل به تشبيه باشيم يا نه معيار را   .(189:  1393
ل بهها رو هسههتيم. در مقابهه دو نوع انتخاب متفههاوت روبههه  جا هم بادهد و اينذوق خودمان ذرار می

ای تشبيه شده است که ديوار دارد. حال ما رو هستيم شب به خانهترکيب ذهنی »ديوار شب« روبه
کههه آن  .الههف  :ر شب نشسههته سههکوت« نگههاه کنههيمتوانيم به دو صورت به عبارت »روی ديوامی

مهها روی مظههاهر واذعههی باشههد، يعنههی  ۀروی ديوار شب نشسته است که تکيسکوت مانند انسانی  
 ۀديگههر را کههه واژ ۀايههم و سههويی از مفهوم را گرفتهصورت ما فقط بخشانسان و ديوار، اما در اين

که بگوييم سههکوت ديگر آن  .ب  ؛ايمگرفتهروساخت است؛ ناديدهسکوت در    ۀژشب در ترکيب و وا
ديوار را کههه در  ۀايم واژصورت نتوانسته موجوی مستقل شب را فراگرفته است که در اين ۀبه مثاب

موجههودی  ۀکههه بگههوييم سههکوت بههه مثابهه در نهايت آن  .ج  ؛رکيب حضور دارد به تأويل بکشانيمت
ورود به مکان تأويههل   ۀصورت ما ديوار را آستان  فراگرفتن شب است. که در اين  ۀمستقل در آستان

زمانی در جايگاه مکان نشسته اسههت. در   ۀيعنی يک باز  ؛است  )شب(ايم و اين مکان در واذع  کرده
ها جمعِ حضور سکوت به عنههوان واذع شاعر دست به هنجارگريزی زده است. در کل عامل تأويل

 کارکردی جاندارانگارانه و ديگری حضور ترکيب ذهنی »ديوار شب« است.  
نشههينی بههر اسههاس های طبيعی با انسههان در محههور همپديده  ۀگاهی اوذات در آنيميسم، رابط

 های طبيعت به انسان است: تشبيه پديده
 ها»بر آب

 دم است: صدای گام سپيده 
 (. 328: 1394ها گذر دارد« )رؤيايی، زنی که شادمانه بر پله

دم مانند زن تصور شده است و آب نيههز در نگاه اول ممکن است چنين به نظر بيايد که سپيده
دم بههر ها مانند صدای گام سههپيدهتصوير شده است. در اين صورت صدای گام زن بر پله  مانند پله

دم دم اسههت يهها سههپيدهسههپيدهشود که آيا زن مانند  جا ايجاد میها است، ما پرسش اصلی اينآب
ها هسههتند؟ تفههاوت ايههن دو زمههانی بيشههتر ها مانند پلهها مانند آب هستند يا آبمانند زن، آيا پله

-کردن به کههار مههیهای ذهنی را در شعر جهت حسیديدهپ شود که ما بدانيم معمولًااحساس می
دمههی اسههت برند تا ملموس و ذابل لمس شود، به عبارتی ديگر اگر کسی بگويد:  زن مانند سپيده

از ها مانند صدای پا بر آب گذاشتن است؛ او هم به زعم خود تشبيه را  که صدای گذشتن او از پله
ی »صدا« و »شادمانه« را که ممکن است کسی دو واژهديگر آن ۀسويی ديگر نگريسته است. نکت

ماننههد  ،آيههدا برآب گذاشتن میدر دو سطر مقابل هم ذرار دهد و معتقد به آن باشد صدايی که از پ
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بط بهها ها گذر دارد. در اين نمونه هم جمع تصاوير ذهنی مرتاحساس شادمانی زنی است که بر پله
از سويی ديگر   های چندگانه است.نشينی عامل تأويلدو در محور همها دوبهآنيميسم و ارتبا  آن

 شود که ظرافت زن نيز به صورت ضمنی در متن احساس شود.دم و زن، منجر میارتبا  سپيده
 : شود مثلاًيری میپذهنی مرتبط با آنيميسم عامل تأويلگاهی نيز عامل ايهام در تصاوير ذ

  های آبخطبه»ای 
 ،فصاحت سنگين اين کبودبر ميزهای مفرغی دريا! ای کاش با 

 (. 335: 1394بود« )رؤيايی،  تلفظ شيرين آباندام من 

پذيری و دريافتی دوگانه است. لفههظ ايهام تبادری که در لفظ شيرين نهفته است؛ عامل تأويل
»شيرين« در ارتبا  با آب به معنای آب شرب و آب شيرين است، و در ارتبهها  بهها لفههظ »تلفههظ«  

شههده بهها توجههه بههه هههای مشخصکنههد. در عبههارتتداعی مههیانگيز و خوش را  معنای دلپذير، دل
تی از سههطر های متفههاوهای طبيعت اين امکان و تمهيدات فراهم است تا تأويلانسانوارگی پديده

تلفههظ  ۀای زبان انگاشته شده است و شيوآب به عنوان جانداری مستقل دار  .پايانی ارائه شود: الف
اندام   .ب  ؛اين دلپذيری بود  ۀيز به مثابو ادای کلماتش شيرين و دلپذير است، ای کاش اندام من ن

فصاحت و اين ويژگی که به   ۀباتوجه به واژ  اين تعبير  .جزء و کل از زبان بدانيم  ۀرا مجاز به علاذ
کههردن شههيرين و خههوش آب يابد و آرزوی شههاعر را تلفههظ و ادادريا بخشيده شده است امکان می

  :بدانيم. اين امر در
 »جايی ديگر

  خوردسيلی میای از رودی تشنه
 شد و سرخ می

 (618: 1394از معانی در هم« )رؤيايی،  سيمای صخره

خورد« دو معنهها بههه ذهههن شدن »سيلی میتشنه و سرخ ۀخورد. با توجه به واژمینيز به چشم 
نوشد و ديگری در ارتبهها  یآب سيل م  ۀدر ارتبا  با تشنه معنای اندازکه  کند. يکی آنتداعی می
اما بحث ديگر آن است که وذتی  ؛کندخوردن را به ذهن تداعی میسيلی  ۀضربشدن چهره  با سرخ
چگونه ممکن اسههت سههيمای صههخره   ،رد حتی اگر به معنی دوم فرا کنيمخوای سيلی میتشنه

فههرد تشههنه در  .ور مورد نظر ذابل ارائه است: الفسرخ شود؟ دو فرا بر ايجاد اين فاصله در سط
سطر بعدی به صخره استحاله يافته است. بنابراين سيمای او سيمای صخره است و بديهی اسههت 

فههرد   .ب  ؛سههرخ شههود  خورد(رپی که به صخره مید)معانی درهم و آشفته، امواج پیکه سيمای او از سيلی  
اش از ايههن معههانی سيل آب نوشيده است و صخره مانند يک انسان چهره  ۀتشنه از يک رود انداز

پيچيده و آشفته سرخ شده است. عامل اين دو تأويل يکی آنيميسمی است که در سيمای صههخره 
خوردن« وجههود دارد و مفهههومی ذهنههی م تناسبی است که در  »سههيلینهفته است و ديگری ايها

 ساخته است.
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 تأویل در تداخل بلاغی .4
مراد ما گاهی در ازدحام تصاوير ذهنی مرتبط با آنيميسم در يک عبارت تداخل بلاغی وجود دارد.  

شههود ساز مههیواژه همزمان شامل دو عامل تصوير از تداخل بلاغی آن است که در يک سطر يک
 مثلاً: 

 »برگرد/ ای کاروان خسته برگرد
 (. 424: 1394ذهن نمک عقيم و نازاست« )رؤيايی، 

مجاورت از کههوير   ۀنهفته است و نمک مجاز به علاذ  ضمن اين که در خود نمک نيز مجازی
است، در سطح ترکيب ذهن نمک استعاره است و آنيميسم در آن نهفته است، يعنههی نمههک در دو 
تصوير حضور دارد و در عبارت »ذهن نمک« تداخل بلاغی وجود دارد. اين تداخل بلاغههی منجههر 

شود خاصه که با مفاهيم ذهنی ديگری نظير »عقيم و نازا« آمده است های متفاوت میبه دريافت
تههوان گفههت کههه نمههک ماننههد انسههانی در يک تأويل می  .گونه باشند: الفتوانند بدينا میهتأويل

 خواهههد برگردنههدبه همين خاطر از کاروان می ؛ذهنش عقيم و نازاست و پويايی در آن وجود ندارد
توان در نظههر گرفههت نمک می  ۀخسته و واژ  ۀبا توجه به واژ  .ب  ؛بيندچرا که در نمک سودی نمی

جانههداری مسههتقل   ۀست و از آن جهت که نمک به مثابمجروح به کار رفته اکه خسته در معنای  
در تههأويلی ديگههر  .ج ؛تر شدن جراحتشان برگردنداز عميقهيچ زايايی ندارد برای کاروان و دوری  

ای در خود ندارد جا که کوير هيچ حاصل و بهرهتوان گفت که نمک مجاز از کوير است و از آنمی
اين تداخل بلاغی آنيميسم با مجاز  گويد که برگردند.عقيم و نازاست بنابراين به کاروان خسته می

 :در
 کشيدکشان به بام افق پای می»دامن

  گلگون لباس دختر صبح آتشينه گام
 غلطان به خون خويش فتادند در افق

 (27: 1394ی ظلام« )رؤيايی، های شب تيرهوا مانده جلوه

تههوان کههل ار میبپذيری است. در عبارت مشخص شده يکتأويلشود که عامل  نيز ديده می
 ۀبا ذکر جزئيههات، صههبح را بههه علاذهه توان بار میمرکب از خورشيد گرفت و يک  ۀعبارت را استعار

يد ماننههد دختههری اسههت کههه لباسههی مجاورت مجاز از خورشيد گرفت که در اين صههورت خورشهه 
 ؛هم آتشين است و شاعر خواسته است غروب را به تصههوير بکشههد  رنگ به تن دارد و گامشسرخ

به عبارتی تصوير مبتنی بر آنيميسم دارای تداخل بلاغی است و با تصاوير ذهنی ديگر آمده است 
 کنههد.و برای يک تأويل خورشيد و برای تأويلی ديگر خورشيد هنگام غروب را به ذهن تداعی می

  زير:در سطرهای  
 را باد آزرد  ذنات ۀحافظ»و 

 وذتی که تارهای صوتی 
 گوشت آبدر 
 .(442: 1394لرزيد« )رؤيايی، می 

توان چنههين تصههور ذنات و گوشت آب هر دو تصاويری مبتنی بر آنيميسم هستند. می  ۀحافظ 
آزرده کنههد کههه در   اش راحافظه  ،که ذنات را که مانند انسانی است  کرد که باد مانند انسانی است
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ما بر مظاهر واذعی يعنی انسان بوده است نه مظههاهر طبيعههت بههه عنههوان يههک   ۀاين صورت تکي
ذنات کنايه از درون و داخل ذنات است و  ۀتوان چنين پنداشت که حافظر میجاندار. از سويی ديگ

توانههد ذنات هم می  ۀز تداخل بلاغی وجود دارد. حافظوسائط آن نيز اندک است. در اين صورت ني
سم باشد. در صورتی استعاری باشد و تصويری مبتنی بر آنيمي  ۀتواند اضافايماء باشد هم می  ۀکناي

توانيم بگوييم که باد به داخل ذنات رسوخ کرده و با صدای خود آب آن را بههه می  ،که کنايه باشد
ای بههه سههوت کشههيدن بههاد در حرکت در آورده است. ممکن است در تأويلی ديگر همزمان اشاره

 ذنات شده باشد. ۀد و اين صدا هم عامل رنجش حافظذنات در ذهن خواننده ايجاد شو
ههها/ فشههاند بههه گههود خههاطرهکند زمين خيال/ میراند/ زير و رو می»خيش وهمی که تند می
در اين نمونه نيز عامل تداخل بلاغههی منجههر بههه (. 38: 1394)رؤيايی، دست انديشه بذرهای ملال« 

فشاند، گود، دست و بذر به صههورت ضههمنی پذيری شده است. با توجه به واژگان زمين، میتأويل
ملال بذری در نظر گرفته شده و ملال را به بذر تشبيه کرده است. در ايههن تشههبيه بهها توجههه بههه 

نشينی کلمات اين معنا حقيقت مانندی شده است و ملال در معنای حقيقی خود به کههار محور هم
کنههد کههه در ه ذهن تههداعی مههیمعنايی را ب  ،نرفته است. از سويی ديگر ملال در ارتبا  با انديشه

 کردن به وجود آمده است.انديشه نتيجۀ

 نتیجه.5
پههذيری در شود و علت اين تأويههلهای چندگانه میآنيميسم در شعر رؤيايی منجر به ايجاد تأويل

گيرد. تمهيداتی است که در طول شعر به کار میارتبا  با تصاوير آنيميسم به کارگيری شگردها و 
نشههينی ی اين شگردها جمع تصاوير ذهنی مرتبط با آنيميسم است. رؤيههايی در محههور هماز جمله

حههس   نشاند. ذابههلها را در محور طولی شعر کنار هم میآورد و آنپی میدرچند تصوير ذهنی پی
دادن تصاوير به هم، باعث ايجاد تعليق و فاصههله در ذهههن نبودن و دم دست نبودن تصاوير و ربط

شود. از سويی آوردن يک تصوير ذهنی پس از يک تصوير ذهنی مرتبط بهها آنيميسههم مخاطب می
گههردد. تر شدن تصاوير و منجر به ايجاد فاصله و گسل ميان سطرها مههیتر و انتزاعیباعث ذهنی

-کند که تأويههلاين فاصله و گسل ايجاد شده توسط ازدحام تصاوير ذهنی، اين ذابليت را پيدا می
ی مظههاهر طبيعههت و های گوناگونی را با خود همراه کند. اگر مخاطب از دو سوی آنيميسههم، يعنهه 

قههی دو مفهههوم منجر به تل ،سوی تصوير را در نظر داشته باشد  انسان، هر بار يک  ۀطبيعت به مثاب
 به عنوان طبيعت و مظاهر آن.بار بار به عنوان انسان و يکيک ؛شوددر ذهن مخاطب می

ی کارگيری تههداخل بلاغهه بههه  ،پذيری آنيميسميکی ديگر از شگردهای رؤيايی در ايجاد تأويل
نشينی نقش يکی از صور خيال اعم در محور هم  تواندتنهايی میای که يک واژه بهاست. به گونه

ديگههر  ۀسطح ترکيب يا همراه با چند واژاز استعاره، کنايه مجاز و ... را بازی کند و در آن واحد در 
نقش يک صور خيال ديگر را بازی کند. اين پديده در ارتبا  با تصههاوير مههرتبط بهها آنيميسههم بههه 

گيههرد و در به خود می  تر يا متفاوتتر يا عامای است که در هر صور خيال يک معنای جزئیگونه
-تر در شههعر مههیتر يا عامهای متفاوت، جزئینتيجه برداشت متفاوت از تصاوير منجر به برداشت

 شود.



 165                                        دریافت ۀنظری اساس  بر پذیری در اشعار یدالله رؤیاییبررسی چگونگی تأثیر آنیمیسم بر تأویل 

 منابع 
 مرکز. ، نشر، چاپ دوازدهم، تهرانساختار و تأويل متن ،(1385احمدی، بابک )

 طرح نو. ،ی محمد حسن لطفی تبريزی، چاپ سوم، تهران، ترجمهسماع طبيعی ،(1390ارسطو )
 مرکز. ، نشرعباس مخبر، چاپ هشتم، تهران مه، ترجی ادبیدرآمدی بر نظريهپيش ،(1393ايگلتون، تری )
 نگاه. ،، تهرانهلاک عقل به وذت انديشيدن ،(1391رؤيايی، يدالله )
 نگاه. ،، چاپ سوم، تهرانمجموعه اشعار ،(1394) رؤيايی، يدالله
 نگاه. ،، چاپ سوم، تهراناز سکوی سرخ ،(1397) رؤيايی، يدالله
 انتشارات اطلاعات. ،، چاپ سوم، تهرانمثنوی معنویشرح جامع  ،(1398زمانی، کريم )

 انتشارات دستان. ،، چاپ چهارم، تهراننقد ادبی ،(1390فر، حميد رضا )شايگان
 ميترا. ،، چاپ سوم، تهرانبيان ،(1393شميسا، سيروس )
 مرکز.  ، نشر، چاپ اول، تهران1زيبايی شناسی سخن پارسی  ،(1368الدين )کزازی، مير جلال

مهران مهاجر و محمد نبههوی، چههاپ دوم،  ، ترجمههای ادبی معاصری نظريهنامهدانش ،(1385مکاريک، ايرنا ريما )
 آگاه. ،تهران

Ahmadi, Babak (1986), Text structure and interpretation, 12th edition, 

Tehran, Central Publishing . [In Persian]. 

Aristotle (2011), Natural hearing, translated by Mohammad Hasan Lotfi 

Tabrizi, third edition, Tehran, new design. [In Persian]. 

Eagleton, Terry (2014), An Introduction to Literary Theory, translated by 

Abbas Mokhbar, 8th edition, Tehran, publishing center. [In Persian] . 

Royaei, Yadullah (2012), The destruction of reason when thinking, Tehran, 

Negah. [In Persian]. 

Rouyaei, Yadullah (2014), collection of poems, third edition, Tehran, Negah . 
[In Persian]. 

Royaei, Yadullah (2017), from Red Platform, third edition, Tehran, Negah . 
[In Persian]. 

Zamani, Karim (2018), the comprehensive description of Masnavi Manavi, 

third edition, Tehran, Information Publications. [In Persian]. 

Shayganfar, Hamid Reza (2011), literary criticism, 4th edition, Tehran, 

Dostan Publishing House. [In Persian]. 

Shamisa, Siros (2013), Bayan, third edition, Tehran, Mitra. [In Persian]. 

Kazzazi, Mir Jalaluddin (1999), Aesthetics of Parsi Speech 1, first edition, 

Tehran, Center Publishing . 

Makarik, Irena Rima (1986), Encyclopaedia of Contemporary Literary 

Theories, translated by Mehran Mohajer and Mohammad Nabavi, second 

edition, Tehran, Aghaz. [In Persian]. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 31پیاپی ، 1402 و تابستان  بهار، 1، شمارۀ 13، سال ادب فارسی                                                                                     166

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


